
  
٤- تھیئة القوة للجھاد: 

۴– آماده سازی قوا برای جھاد: 
  

إذا تفقھّ المسلمون في دینھم وبدؤوا یأمرون بالمعروف وینھون عن المنكر 
واستوعبوا ھدف الثورة الإسلامیة، وھو حمل كلمة لا إلھ إلاّ الله إلى أھل الأرض 
وإقامة العدل الإلھي على الأرض، أصبح لدینا جیل مھیأّ لجھاد الطواغیت، فتكون 
المرحلة الرابعة ھي الاستعداد للجھاد بدنیاً وتھیئة السلاح ولو كان سكین صغیرة 

أو قطعة حدید، ولا تستصغروھا فإنّ أصحاب رسول الله  انتصروا بجرید النخل 
على سیوف مشركي قریش. 

اگر مسلمانان در دین خود اندیشھ کنند و شروع بھ امر بھ معروف و نھی از منکر نمایند و ھدف 
نھضت اسلامی را کھ ھمان برافراشتن کلمۀ لاالھ الا الله بر تمام اھل زمین و اقامۀ عدل الھی بر 

روی زمین است بھ خوبی بشناسند، نسلی کھ آمادۀ جھاد علیھ طاغوتیان است، آماده می شود. 
مرحلۀ چھارم آماده سازی برای جھاد، آماده سازی بدنی و تھیۀ سلاح است، حتی اگر چاقویی 

کوچک یا قطعھ فلزی باشد؛ اینھا را بی اھمیت و ناچیز نشمارید زیرا اصحاب پیامبر خدا (ص) 
با برگ ھای درخت خرما توانستند بر شمشیرھای مشرکین قریش پیروز شوند. 

  
واعلموا أنّ الله معكم وھو مثبتكم وناصركم بملائكتھ إن كنتم مخلصین لھ 

سبحانھ، ومع جنود الطاغیة الشیطان ھو الذي یستفزّھم وسینكص على عقبیھ 
عندما یتراءى الجمعان وسیھزم الجمع ویولون الدبر، قال تعالى: 

ا قضُِيَ الأْمَْرُ إنَِّ اللهََّ وَعَدَكُمْ وَعْدَ الْحَقِّ وَوَعَدْتكُُمْ فأَخَْلفَْتكُُمْ وَمَا  یْطَانُ لمََّ ﴿وَقاَلَ الشَّ
كَانَ ليَِ عَلیَْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ إلاَِّ أنَْ دَعَوْتكُُمْ فاَسْتجََبْتمُْ ليِ فلاَ تلَوُمُونيِ وَلوُمُوا 

أنَْفسَُكُمْ مَا أنَاَ بمُِصْرِخِكُمْ وَمَا أنَْتمُْ بمُِصْرِخِيَّ إنِِّي كَفرَْتُ بمَِا أشَْرَكْتمُُونِ مِنْ قبَْلُ إنَِّ 
الظَّالمِِینَ لھَُمْ عَذَابٌ ألَیِمٌ﴾([132]). 

بدانید خداوند با شماست، پابرجایتان می کند و توسط فرشتگانش شما را یاری می دھد اگر 
بھ راستی جزو مخلصین او باشید؛ و ھمراه لشکر طغیانگر، شیطان است کھ آن ھا را راھنمایی 
می کند و آنان نیز بھ دنبال او حرکت می  کنند تا جایی کھ دو لشکر با ھم مواجھ شوند و لشکر 

طغیانگر فرار کرده و پشت بھ جنگ کند. خداوند می فرماید: 

 ﴿چون کار بھ پایان آید، شیطان گوید: خدا بھ شما وعده داد و وعدۀ او حق بود و من نیز بھ شما 
وعده دادم ولی در وعدۀ خود خلاف کردم و من بر شما ھیچ تسلطی ندارم جز آن کھ دعوتتان 



کردم و شما نیز دعوت مرا اجابت کردید؛ پس مرا ملامت مکنید، خود را ملامت کنید؛ نھ من 
فریادرس شما ھستم، نھ شما فریادرس من. از اینکھ مرا پیش از این، شریک خدا قرار داده 

بودید بیزارم، زیرا برای ستم کاران عذابی است دردآور﴾؛(1). 

  
فبھذه المراحل التي مرّت یتھیأ جنود المھدي (ع)، جنود الله سبحانھ وتعالى 

للجھاد نفسیاً وبدنیاً. ولیستحضر كل مؤمن مجاھد في نفسھ أنھّ مع الله سبحانھ 
جباّر السماوات والأرض فلا یخاف ولا یخشى من الطاغوت وجنوده مھما كثر 

عددھم وعدتھم: 

یْطَانِ كَانَ ضَعِیفاً﴾([133]).  ﴿ إنَِّ كَیْدَ الشَّ

با اجرای مراحلی کھ بیان شد، سربازان مھدی  (ع) کھ ھمان سربازان خداوند سبحان ومتعال 
ھستند، ھم از بعُد نفسانی و ھم از بعُد جسمانی برای جھاد آماده می شوند. ھر مؤمن مجاھد باید 

در خودش ببیند کھ ھمراه با خدای سبحان جباّر آسمان ھا و زمین است و از طاغوت ھا و انبوھی 
سپاھیان و امکاناتشان ھیچ ترس و ھراسی بھ دل راه ندھد: 

 ﴿ مکر شیطان، ضعیف است﴾؛(2). 

  
وعندئذٍ سیفرّج الله سبحانھ وتعالى عن ھذه الأمة ویرسل لھا القائد الرباني 

المھدي (ع) الذي یقودھا للخروج من التیھ ولدخول الأرض المقدسة إن شاء الله 
سبحانھ وتعالى. 

در این ھنگام، خداوند سبحان ومتعال بر این امت گشایش می کند و رھبر رباّنی، مھدی (ع) را 
ارسال می کند تا از این سرگردانی خارج شوند و بھ سرزمین مقدس داخل شوند؛ ان شاءالله 

سبحانھ و تعالی. 

  
والمھدي (ع) ھو محمد بن الحسن بن علي بن محمد بن علي بن موسى بن 

جعفر بن محمد بن علي بن الحسین بن علي بن أبي طالب (ع)، فھو من ولد علي 
(ع) وفاطمة بنت محمد رسول الله .    

حضرت مھدی (ع)، محمد، فرزند حسن، فرزند علی، فرزند محمد، فرزند علی، فرزند موسی، 
فرزند جعفر، فرزند محمد، فرزند علی، فرزند حسین، فرزند علی بن ابی طالب(ع) است. او از 

فرزندان علی (ع) و فاطمھ ع دختر حضرت محمد (ص) پیامبر خداست. 



  
والمسلمون متفقون على خروجھ في آخر الزمان، والأحادیث في ذلك متواترة، 

ومنكره كافر بما جاء بھ محمد  كما جاء في الحدیث عنھ . 

مسلمانان ھمگی بر اینکھ او در آخرالزمان خروج می کند، اتفاق نظر دارند و در این خصوص 
احادیث متواتری وجود دارد و ھمان طور کھ در حدیثی از حضرت محمد (ص) آمده است، 

منکر او ھمانند کسی است کھ بھ پیامبر (ص) کافر شده باشد. 

  
ولادتھ (ع) سنة ٢٥٥ ھـ قبل شھادة أبیھ الإمام العسكري بخمس سنین، وأمّھ 

حفیدة قیصر ملك الروم یرجع نسبھا إلى أحد حواري عیسى (ع)، وقد رآه الكثیر 
من المؤمنین في حیاة أبیھ الإمام العسكري (ع)، وبعد تولیھ منصب الإمامة كان 

یراه سفراؤه الأربعة في زمن الغیبة الصغرى ولمدّة تزید عن سبعین عاماً، ثم 
شاء الله أن تقع الغیبة الكبرى، وسیبقى (ع) حیاً حتى یملأ الأرض قسطاً وعدلاً 

كما ملئت ظلماً وجوراً. 

در سال 255 ھ ـ. ق . پنج سال قبل از شھادت پدرش امام حسن عسکری (ع) متولد شد و مادرش 
نوۀ دختریِ پادشاه روم است کھ نسََب او بھ یکی از حواریون عیسی (ع) می رسد. بسیاری از 

مؤمنین در زمان حیات پدرش امام عسکری (ع) او را دیدند. زمانی کھ بھ مقام امامت رسید فقط 
چھار نایب خاص در زمان غیبت صغری کھ بیش از ٧٠ سال طول کشید، او را می دیدند؛ سپس 
خواست خدا بر این بود کھ غیبت کبری واقع شود و ایشان (ع) تا امروز زنده باقی بماند تا زمین 

را از عدل و داد پر کند، ھمان گونھ کھ از ظلم و ستم پر شده است. 

  
وجاء ذكره في التوراة والإنجیل ویسمّى فیھا بـ (قدیم الأیام) لطول عمره (ع). 

وینزل عیسى (ع) في زمن قیامھ من السماء وزیراً لھ ومؤیداً لحقھّ (ع). 

در تورات و انجیل ذکرش بھ میان آمده و بھ دلیل عمر طولانی اش (قدیم الایام) نامیده شده است. 
عیسی (ع) در زمان قیام ایشان (ع) از آسمان فرود می آید تا وزیر او (ع) و تأیید کنندۀ حق او 

(ع) باشد. 

  
قیامھ (ع) في مكة، یجتمع لھ أصحابھ فیھا، وعدتھم ثلاثمائة وثلاثة عشر رجلاً 
على عدّة أھل بدر وأصحاب طالوت الذین عبروا معھ النھر، ثم یتوافد المؤمنون 
المخلصون إلى مكّة من كل بلاد المسلمین حتى یبلغ العدد عشرة آلاف، وھم أول 

جیشھ (ع)، ولا یخرج من مكّة لقتال الطواغیت حتى یخسف الله الأرض بجیش 



السفیاني بین مكّة والمدینة، وھو جیش یرسل للقضاء على حركة المھدي (ع)، 
وبعد ھذا الحادث یبدأ حركتھ بتطھیر الأرض الإسلامیة من الطواغیت وعبیدھم 

المجتمعین حولھم، ویقضي على السفیاني وجنده الأرجاس، ویحرر الأرض 
المقدسة ویدخل الناس في دین الله أفواجاً. 

امام در مکھ قیام می کند و یارانش کھ بالغ بر ٣١٣ نفر بھ تعداد اصحاب جنگ بدر و یاران 
طالوت کھ توانستند از رودخانھ عبور کنند، می باشند؛ گرد او جمع می گردند و سپس از تمام 
کشورھای اسلامی، مؤمنین مخلص بھ سوی مکھ روان می شوند کھ تعداد آن ھا بھ ده ھزار نفر 

می رسد و اینھا نخستین لشکر امام (ع) ھستند. امام برای جنگ از مکھ خارج نمی شود تا آن کھ 
خداوند لشکر سفیانی را بین راه مکھ و مدینھ در زمین فرو ببرد و این ھمان لشکری است کھ 

ارسال می شود تا جلوی حرکت نھضت مھدی (ع) را بگیرد. بعدازاین واقعھ، حرکت امام برای 
پاک سازی زمین اسلامی از طاغوتیان و نوکرانی کھ اطراف آن ھا جمع شده اند آغاز می شود. 

امام بھ جنگ سفیانی و سربازان نجس او و آزادسازی سرزمین مقدس می رود و مردم 
گروه گروه در دین خدا وارد می شوند. 

  
ولكن الامتحانات في زمن ظھوره (ع) كثیرة، منھا الدجال وجیوش الغرب، لكن 

الله ینصر ولیھ المھدي (ع) وجنود الله الذین معھ على أعدائھم؛ لیظھر الدین 
الإلھي على الدین كلھّ ولو كره المشركون كما وعد سبحانھ وتعالى في كتابھ 

الكریم القرآن ([134]). 

امتحانات الھی در زمان ظھور حضرت بسیارند؛ از جملۀ آن ھا دجال و لشکر غرب است؛ اما 
خداوند ولیّ خود، مھدی (ع) و سربازانش کھ ھمراه او ھستند را یاری و بر دشمنان پیروز 

می کند تا دین الھی بر تمام ادیان پیروز شود، حتی اگر مشرکین را خوش نیاید؛ ھمان گونھ کھ 
خداوند در قرآن کریم وعده فرموده است.(1) 

  
ومن علامات قرب ظھوره (ع) أن تمنع السماء قطرھا، وحر شدید، واختلاف 

الشیعة، ویقع الموت في الفقھاء، وقتل كثیر منھم في النجف، وحصار اقتصادي 
على العراق كما ورد یكاد لا یجبى للعراق قفیز ولا درھم([135])، ومنع أھل العراق 

من الحج، والذین یمنعونھم الروم (الغرب الیوم)كما روي عن الصادق (ع) 
مخاطباً بعض أھل العراق: (… فعند ذلك تمنعون الحج وتنقص الثمار وتجدب 
البلاد وتبتلون بغلاء الأسعار وجور السلطان ویظھر فیكم الظلم والعدوان مع 

البلاء والوباء والجوع وتظلكم الفتن من الآفاق …) ([136]). 



از علامت ھای نزدیک شدن ظھور ایشان (ع) آن است کھ آسمان بارانش را منع می کند؛ ھمچنین 
گرمای شدید، اختلاف بین شیعھ، مرگ فقھا کھ بسیاری از آن ھا در نجف بھ قتل می رسند، 

محاصرۀ اقتصادی عراق، ھمان گونھ کھ در روایت ھا آمده است حتی دِرھمَی با عراق داد و ستد 
نمی شود.(2) اھل عراق از زیارت خانۀ خدا منع می شوند و کسی کھ آن ھا را منع می کند، روم 

(غرب امروزی) می باشد، ھمان طور کھ از امام صادق ھنگامی کھ اھل عراق را مخاطب قرار 
داده بود، روایت شده است کھ فرمود: (... آن ھنگام از حج منع می شوید، محصولات کم می شود 

و خشک سالی سرزمین ھا را دربرمی گیرد، بھ تورم و گرانی قیمت ھا و ھمچنین بھ ظلم حاکم 
مبتلا می شوید و در بین شما ظلم و تعدی بھ ھمراه بلایا و وبا (بیماری) و گرسنگی ظاھر 

می شود و فتنھ ھا بر شما سایھ می افکنند...).(1) 

  
وزخرفة المساجد، وتزیین المصاحف، والأكل في المساجد، وأن تصبح السنة 

كالشھر والشھر كالأسبوع والأسبوع كالیوم والیوم كالساعة، وقتل أربعة آلاف 
مسلم في مسجد الكوفة في یوم الجمعة یقتلھم حكّام العراق، وھدم حائط مسجد 

الكوفة، واختلاف حكّام العراق فیما بینھم. وھذا الاختلاف أول علامات ذھاب 
ملكھم وطمع الناس فیھم، وظھور الكوكب المذنب یضيء كما یضيء القمر 

وینعطف حتى یكاد یلتقي طرفاه، والنداء من السماء في شھر رمضان في الثالث 
والعشرین منھ، وظھور السفیاني في الشام؛ في الأردن واحتلالھ سوریا وبعض 
فلسطین، وقبلھ یحصل اختلاف في الشام على الحكم، ودخول السفیاني العراق 

وقتلھ حاكم العراق، وخسوف القمر في آخر شھر رمضان لخمس بقین منھ، 
وكسوف الشمس في منتصف شھر رمضان، وھاتین العلامتین في شھر واحد. 

مساجد تزیین می شوند و قرآن ھا آراستھ می گردند و در مسجد غذا خورده می شود. سال مانند ماه 
و ماه مانند ھفتھ و ھفتھ مانند روز و روز مانند یک ساعت می گذرد. چھار ھزار مسلمان روز 
جمعھ در مسجد کوفھ بھ دست حاکمان عراق کشتھ می شوند. دیوار مسجد کوفھ فرو می ریزد. 

بین حاکمان عراق اختلاف پیش می آید و این اختلاف، نخستین علامتِ از بین رفتن حکومتشان 
است و مردم بھ این حکومت طمع می کنند.  ستارۀ دنبالھ دار کھ روشنایی اش مانند نور ماه است، 

پیدا می شود و سپس خم می شود، بھ طوری کھ سرستاره بھ دنبالۀ آن می رسد. دیگر علامات 
عبارت اند از: ندای آسمانی در روز 23 ماه رمضان، ظھور سفیانی در شام و اردن و اشغال 

سوریھ و بخشی از فلسطین توسط او؛ و قبل از ظھور سفیانی در شام، اختلاف بر سرحکومت 
در شام، داخل شدن سفیانی بھ عراق و کشتن حاکم آن، وقوع ماه گرفتگی در ۵ روز مانده بھ آخر 

ماه و خورشیدگرفتگی در نیمۀ رمضان کھ این دو علامت در یک ماه رخ می دھند. 

  
وفیضان یملأ الكوفة في سنة قیامھ (ع)، وأن تمطر السماء أربع وعشرین مطرة 

ترى آثارھا وبركاتھا في الأرض في سنة قیامھ (ع). وأن یفسد التمر في النخل 



وورد أن تفسد الثمار في الأشجار ([137])، وظھور نار في الحجاز، وظھور نار في 
السماء، وظھور حمرة في السماء، وركود الشمس عند الزوال، وخراب بغداد 

بالحروب والفتن، وخراب البصرة، وظھور ذكره (ع) على ألسنة الناس، 
وخروجھ في وتر من السنین، وقتل النفس الزكیة في الكعبة یذبح بین الركن 

والمقام، ویقوم القائم بعد ھذه العلامة بخمسة عشر یوماً أو أقل منھا. 

در سال قیام ایشان (ع) سیل، کوفھ را می گیرد. در سال قیام، از آسمان ٢۴ باران می بارد و آثار 
و برکاتش در زمین دیده می شود، خرما در نخل ھا فاسد می شود و در بعضی از روایات آمده 

است کھ میوه ھا در درختان فاسد می شوند.(1) ظاھر شدن آتش در حجاز و ظاھر شدن آتش در 
آسمان و ھمچنین ظاھر شدن سرخی در آسمان، متوقف شدن خورشید ھنگام زوال (ظھر)، 

خراب شدن بغداد با جنگ ھا و فتنھ ھا، خراب شدن بصره، ظاھر شدن ذکر ایشان (ع) بر سرِ 
زبان ھا، خروج ایشان در سالی فرد، کشتھ شدن نفس زکیھ در کعبھ بین رکن و مقام؛ و پس از 

این علامت ھا، قائم بعد از پانزده روز یا کمتر قیام می کند. 

  
وبعد قیامھ توجد علامات للدلالة علیھ، وھي الخسف بجیش السفیاني في البیداء 

بین مكّة والمدینة، وربما كان النداء بعد قیامھ للدلالة على حقھّ خصوصاً أنّ 
المنادي جبرائیل (ع) في السماء. 

بعد از قیامش چند علامت دیگر رخ می دھد کھ دال بر ظھور ایشان (ع) است از جملھ، بھ زمین 
رفتن لشکر سفیانی در بیداء، بین مکھ و مدینھ؛ و چھ بسا احتمال دارد کھ ندای آسمانی بعد از 

ظھور و قیام امام (ع) واقع شود تا دلالتی بر حقانیت امام باشد، بھ خصوص کھ منادی، جبرئیل 
در آسمان می باشد. 

  
ھذا بعض ما ورد في الحدیث عنھم  والله أعلم، وما أوتینا من العلم إلاّ قلیلاً نسألھ 

سبحانھ الزیادة. 

این علامت ھا برخی از چیزھایی است کھ در احادیث از ائمھ(ع) نقل شده است،  و خداوند داناتر 
است؛ بھ ما جز اندکی از علم داده نشده است کھ از خداوند سبحان تقاضای زیاد شدن آن را 

داریم! 

  
والسلام على حجة الله في أرضھ ورحمة الله وبركاتھ. 

و سلام بر حجت خدا بر زمینش و رحمت خدا و برکاتش بر او باد. 

  



والسلام على المؤمنین والمؤمنات ورحمة الله وبركاتھ. 

و سلام بر مردان و زنان مؤمن و رحمت خدا و برکاتش بر ایشان باد. 

  
اھِدِینَ ۞ رَبَّناَ لا تزُِغْ قلُوُبنَاَ  سُولَ فاَكْتبُْناَ مَعَ الشَّ ﴿رَبَّناَ آمَنَّا بمَِا أنَْزَلْتَ وَاتَّبعَْناَ الرَّ

بعَْدَ إذِْ ھَدَیْتنَاَ وَھَبْ لنَاَ مِنْ لدَُنْكَ رَحْمَةً إنَِّكَ أنَْتَ الْوَھَّابُ﴾([138]). 

﴿ای پروردگار ما، بھ آنچھ نازل کرده ای ایمان آوردیم و از رسول، پیروی نمودیم؛ پس ما را در 
شمار گواھی دھندگان بنویس﴾.(1). 

﴿ای پروردگار ما، پس از آن کھ ما را ھدایت کردی، دل ھای ما را بھ باطل متمایل مساز و 
رحمت خود را بر ما ارزانی دار کھ تو بسیار بخشاینده ای﴾.(2). 

  
بسم الله الرحمن الرحیم 

﴿إنَِّ اللهََّ اشْترََى مِنَ الْمُؤْمِنیِنَ أنَْفسَُھُمْ وَأمَْوَالھَُمْ بأِنََّ لھَُمُ الْجَنَّةَ یقُاَتلِوُنَ فيِ سَبیِلِ 
نْجِیلِ وَالْقرُْآنِ وَمَنْ أوَْفىَ  اللهَِّ فیَقَْتلُوُنَ وَیقُْتلَوُنَ وَعْداً عَلیَْھِ حَقاًّ فيِ التَّوْرَاةِ وَالأِْ

بعَِھْدِهِ مِنَ اللهَِّ فاَسْتبَْشِرُوا ببِیَْعِكُمُ الَّذِي باَیعَْتمُْ بھِِ وَذَلكَِ ھُوَ الْفوَْزُ الْعَظِیمُ ۞ 
اكِعُونَ السَّاجِدُونَ الآْمِرُونَ باِلْمَعْرُوفِ  التَّائبِوُنَ الْعَابدُِونَ الْحَامِدُونَ السَّائحُِونَ الرَّ

رِ الْمُؤْمِنیِنَ﴾([139]).  وَالنَّاھُونَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَالْحَافظِوُنَ لحُِدُودِ اللهَِّ وَبشَِّ

  

﴿خدا از مؤمنان جان ھا و مال ھایشان را خرید تا بھشت برای آنان باشد. در راه خدا جنگ 
می کنند، چھ بکُشند یا کشتھ شوند، وعده ای کھ خدا در تورات و انجیل و قرآن داده است بھ حق 
بر عھدۀ اوست و چھ کسی بھتر از خدا بھ عھد خود وفا خواھد کرد؟ بھ این خرید و فروشی کھ 
کرده اید شاد باشید کھ کامیابی بزرگی است؛ توبھ کنندگان، پرستندگان، ستایندگان، روزه داران، 
رکوع کنندگان، سجده کنندگان، امر کنندگان بھ معروف و نھی کنندگان از منکر و حافظان حدود 

خداوند و مؤمنان را بشارت ده﴾.(3). 

  
المذنب المقصـر 

أحمـد 

١٤٢٠ ھـ. ق 



  
گناه کار تقصیرکار 

احمـد 

١۴٢٠ ھ ـ. ق.(1) 
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